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سمیرا باباجانپورگزارش 
روزنامه‌نگار

این روزها محله گنج افروز بابل عزادار 
اســت؛ عزادار جوانــش. قدم به قدم 
پرچم هــای ســیاه برافراشــته و 
عکس های فرزین میرزا گلپور با لبخند 

همیشگی اش، داغ  دل ها را تازه می کند. 
۲۵ خرداد ۱۴۰۴ پادگان نیروی انتظامی 
استان تهران مورد اصابت موشک های 
رژیم صهیونیستی قرار گرفت. همان روز 
زندگی برای خانواده ۳ نفره میرزا گلپور 
روی دیگرش را نشان داد؛ روزگار غم و 

دلتنگی.

راز سیب های سرخ روی مزار شهید
فرزین‌میرزا‌گلپور،‌شهیدی‌از‌خطه‌مازندران‌که‌دلش‌به‌وسعت‌دریا‌‌بود

دوشنبه  دوشنبه  1313 مرداد  مرداد 14041404  شماره    شماره  94569456
شهیدی از خطه البرز

جمعــه  23 خــرداد  مهدی اکبری نســب، دانشــجوی مهندســی برق دانشــگاه علــم و صنعت، در حملــه رژیم 
صهیونیستی به شهادت رسید. آقا مهدی، آن صبح تنها نبود. همسر، مادر و برادرهای همسرش نیز در همان 

خانه به شهادت رسیدند. پیکرمطهرش پس از تشییع در گلزارشهدای چهارصد دستگاه کرج آرام گرفت.

در غم کوچک ترین شهید 
رایان در آغوش مادرش زهره رســولی در قطعه42 بهشــت زهرا س خوابیده اســت؛ خــواب ابدی. رایان 
قاسمیان نوزاد 2ماهه کوچک ترین شهید جنگ 12روزه ناجوانمردانه به همراه مادر و پدرش به دست 

رژیم کودک کش صهیونیستی در سعادت آباد به شهادت رسید.

صفحه‌آرا:‌سعید‌غفوری

یـادداشت

برای سوباشی، چشم بینای ایران
اولیــن‌روز‌جنــگ،‌‌23خرداد‌1404،‌اســرائیل‌ســایت‌
راداری‌سوباشی‌را‌هدف‌قرار‌داد‌تا‌آســمان‌ایران‌را‌برای‌
عملیات‌هایش‌امن‌کند،‌درست‌مثل‌‌37سال‌پیش،‌وقتی‌
‌5مرداد‌1367،‌عراق‌به‌سایت‌راداری‌سوباشی‌حمله‌کرد،‌
‌19نفر‌از‌نیروهای‌عملیاتی‌را‌به‌شهادت‌رساند‌و‌سایت‌را‌از‌
کار‌انداخت‌تا‌نیروهای‌منافقین‌بتوانند‌بدون‌هیچ‌مانعی‌از‌
مرز‌کرمانشاه‌وارد‌ایران‌شوند‌و‌روی‌خط‌مستقیم‌خودشان‌

را‌به‌تهران‌برسانند.
از‌دست‌رفتن‌سوباشی‌یعنی‌آسمان‌غربِ‌کشور‌چشم‌هایش‌
را‌از‌دست‌داده‌و‌راه‌برای‌تهاجم‌هر‌پرنده‌ای‌به‌خاک‌کشور‌
باز‌اســت.‌منطقه‌ای‌که‌رادار‌ندارد،‌یعنی‌پدافند‌ندارد.‌در‌
‌8سال‌جنگ‌رادار‌سوباشی‌چشم‌تیزبین‌ایران‌بود‌در‌مقابل‌

هواپیمای‌دشمن‌و‌حالا‌...
خیال‌عراق‌که‌از‌سایت‌سوباشی‌راحت‌شد،‌به‌سراغ‌پایگاه‌
نوژه‌همدان‌آمد.‌باید‌آنجا‌را‌فلج‌می‌کرد‌تا‌هواپیمایی‌نتواند‌
پرواز‌کند.‌اما‌بمباران‌عادیِ‌پایگاه‌جــواب‌نمی‌داد.‌عراق‌

برای‌منافقین‌سنگ‌تمام‌گذاشت!
به‌تهران‌خبر‌رســید‌پایگاه‌نوژه‌از‌کار‌افتــاده.‌وقتی‌تیم‌
خنثی‌سازی‌ارتش‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌با‌هلی‌کوپتر‌در‌
نوژه‌نشست،‌با‌صحنه‌عجیبی‌مواجه‌شد:‌‌تمام‌پایگاه‌پر‌بود‌

از‌یک‌بمب‌خاص؛‌بمب‌خوشه‌ای!‌
‌1500بمب‌به‌در‌و‌دیوار‌پایگاه‌آویزان‌بود‌و‌ساعت‌متصل‌
به‌چتر‌هرکدام‌از‌بمب‌ها‌که‌می‌رســید،‌منفجر‌می‌شد.‌نه‌
هیچ‌هواپیمایی‌می‌توانست‌روی‌باند‌حرکت‌کند‌نه‌حتی‌

هیچ‌آدمی.
خنثی‌کردن‌این‌همه‌بمب‌ماه‌ها‌زمان‌می‌برد.‌وقت‌آن‌نبود‌
که‌تیم‌ارتش‌از‌روش‌های‌معمول‌خنثی‌کردن‌بمب‌استفاده‌
کند.‌باید‌ابتکاری‌به‌خرج‌می‌دادند‌بــرای‌این‌همه‌بمب.‌

منافقین‌پشت‌گوش‌کرمانشاه‌بودند.
آن‌روز‌مرحــوم‌جــواد‌شــریفی‌راد،‌معلم‌و‌ســرتیم‌
خنثی‌سازی‌ارتش‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌و‌همکارانش‌
جلوی‌آن‌همه‌بمب‌ســر‌خم‌نکردنــد‌و‌در‌کمتر‌از‌‌24
ساعت‌پایگاه‌را‌آماده‌عملیات‌کردند.‌‌و‌‌37سال‌بعد‌از‌آن‌
روز،‌رادار‌سوباشیِ‌زخم‌خورد‌از‌حمله‌اسرائیل،‌اما‌حتی‌

یک‌هفته‌هم‌از‌دور‌خارج‌نشد!
متخصصان‌فنی‌و‌عملیاتی،‌ســامانه‌ای‌جدیــد،‌مجهز‌به‌
قابلیت‌های‌فنی‌روز‌را‌جایگزین‌سامانه‌قدیم‌رادار‌سوباشی‌
کردند‌تا‌چشــمِ‌بیدارِ‌ایرانِ‌عزیز‌باشد‌در‌مقابل‌تهاجم‌هر‌

دشمن؛‌این‌است‌قدرت‌ایمان‌و‌ابتکار.‌

روایت‌تهران مرتضی قاضی، نویسنده‌و‌پژوهشگر

تعزیه تکیه کامرانیه؛ ۱۲۰ سال پیش
در‌عهد‌قاجار،‌تعزیه‌خوانی‌نه‌تنها‌میان‌مردم،‌بلکه‌از‌نگاه‌سیاحان‌
خارجی‌نیز‌مورد‌توجه‌بود.‌ارنســت‌اورسل،‌جهانگرد‌بلژیکی،‌
به‌زیبایی‌توصیف‌کرده‌است‌که‌هیچ‌کس‌نمی‌تواند‌خشم‌و‌ترحم‌
عمیقی‌را‌که‌دل‌های‌هزاران‌عاشق‌را‌می‌لرزاند‌به‌درستی‌بیان‌
کند.‌صدای‌»حسین‌حسین«‌از‌دل‌جمعیتی‌پر‌از‌درد‌و‌عشق،‌

جلوه‌ای‌از‌صداقت‌و‌صفا‌بود‌که‌همچنان‌در‌یادها‌زنده‌است.

امپراتور سوپرمارکت ایران
در‌دهه‌2‌،1320برادر‌به‌نام‌های‌علی‌اکبر‌و‌مهدی‌ابراهیمی‌
دریانی‌از‌روســتای‌دریان‌در‌آذربایجان‌شــرقی‌به‌تهران‌
مهاجرت‌کردند‌و‌با‌همت‌و‌تلاش،‌تحولی‌در‌خواربارفروشی‌
پایتخت‌ایجاد‌کردند.‌آنها‌نه‌تنها‌با‌تأســیس‌فروشگاه‌های‌
پیشرفته،‌مفهوم‌سوپرمارکت‌را‌در‌ایران‌رواج‌دادند،‌بلکه‌با‌
خرید‌زمین‌های‌طرشت،‌محله‌»دریان‌نو«‌را‌بنیان‌نهادند.‌
مهاجرت‌دریانی‌ها‌به‌تهران‌و‌گرایش‌آنان‌به‌این‌حرفه،‌شکل‌
تازه‌ای‌از‌فروش‌خرد‌را‌به‌فرهنگ‌شهری‌ایران‌معرفی‌کرد.

ای پهلوانم مادرت را پیر کردی!

این‌داغ‌یک‌دردانه‌است؛‌تنها‌فرزند‌احمدآقا‌و‌
سمیه‌خانم.‌ارتباط‌این‌پدر‌و‌مادر‌با‌پسرشان‌
و‌عشق‌و‌علاقه‌وصف‌ناشدنی‌بین‌شان‌زبانزد‌
دوست‌و‌آشناســت.‌حالا‌زمزمه‌های‌وقت‌و‌
بی‌وقت‌مادر،‌این‌نوای‌جانســوز‌است:‌»اصلًا‌
حواست‌نیست،‌خیلی‌دیر‌کردی‌/‌ای‌پهلوانم،‌
مادرت‌را‌پیر‌کردی«‌احمد‌میرزا‌گلپور،‌پدر‌
فرزین،‌مرد‌جاده‌هاست؛‌راننده‌کامیون.‌گرم‌
و‌سرد‌زندگی‌را‌چشیده،‌اما‌این‌غم‌کمر‌پدر‌
را‌خم‌و‌رنگ‌رخســارش‌را‌زرد‌و‌رنجور‌کرده‌
اســت.‌احمدآقا‌می‌گوید:‌»فرزین‌23ســاله‌
بود.‌لیســانس‌حقوق‌گرفت‌و‌‌9ماه‌از‌دوران‌
ســربازی‌را‌گذرانده‌بود.‌جنگ‌که‌شد،‌مدام‌
تمــاس‌می‌گرفتم‌که‌فرزین،‌بایــد‌برگردی.‌
تو‌تک‌پسر‌هستی،‌آنجا‌نمان!‌مادرت‌بی‌قرار‌
است.‌راســتش‌آنجا‌فرزین‌برای‌اولین‌بار‌در‌
طول‌زندگی‌حرفم‌را‌گــوش‌نکرد.‌ماندن‌در‌
پادگان‌برایش‌یک‌باور‌قلبی‌بود.‌گفت:‌محرم‌و‌
اربعین‌می‌آیم‌و‌چقدر‌خوش‌قول‌بود.‌آمد‌ولی‌
با‌تابوتی‌که‌از‌ســبکی‌روی‌دوش‌مردم‌محله‌

گنج‌افروز‌پرواز‌می‌کرد.«

با خاطره چهره خندانش زندگی کن!

ســاعت‌11روز‌حادثه،‌آخرین‌مکالمه‌پدر‌و‌
پسر‌به‌پایان‌می‌رسد.‌ساعت‌‌3بعداز‌ظهر‌پدر‌
هرچه‌تماس‌می‌گیرد،‌تلفن‌خاموش‌اســت.‌
خبر‌بمباران‌پادگان‌را‌شنیده‌و‌بی‌قرار‌است.‌
ساعت‌‌8شــب‌راهی‌تهران‌می‌شود.‌خبری‌
از‌فرزین‌نیست.‌کســی‌حرف‌نمی‌زند.‌در‌آن‌
بحبوحه‌و‌شلوغی‌جمعیت،‌مأموری‌از‌احمدآقا‌
می‌پرسد:‌شما‌چه‌نسبتی‌با‌فرزین‌‌میرزا‌گلپور‌
دارید؟‌پدر،‌خــودش‌را‌عموی‌فرزین‌معرفی‌
می‌کند‌تا‌مأمور‌واقعیــت‌را‌راحت‌تر‌بگوید.‌
همان‌موقع‌می‌شنود‌که‌فرزین‌شهید‌شده‌و‌
برای‌شناسایی‌پیکر‌شهید‌باید‌به‌بهشت‌زهرا‌

بروند.
پدر‌آن‌لحظه‌نفسگیر‌را‌اینگونه‌روایت‌می‌کند:‌
»عکس‌ها‌را‌دســتمان‌دادند.‌عکس‌ها‌را‌ورق‌
می‌زدم.‌مادر‌فرزین‌مدام‌اشاره‌می‌کرد‌دستش‌
را‌ببینم.‌دستش‌بخیه‌داشت.‌عکس‌ها‌را‌دیدم،‌
شوکه‌شدم.‌دستی‌نبود‌که‌بخواهم‌بخیه‌اش‌را‌
ببینم.‌اصلًا‌چیزی‌نبود.‌باید‌آزمایش‌دی‌‌ان‌ای‌
می‌دادیم.‌روزی‌که‌برگه‌آزمایش‌را‌دســتم‌
دادند،‌دســت‌مادر‌فرزیــن‌را‌گرفتم‌و‌گفتم:‌
بیا‌بریم‌که‌بدبخت‌شدیم.«‌هرچه‌مادر‌اصرار‌
کرد،‌پدر‌اجازه‌نداد‌تا‌پارچه‌ســفید‌کفن‌را‌
کنار‌بزنند.‌چرا‌باید‌اجازه‌مــی‌داد‌آن‌چهره‌
همیشــه‌خندان‌که‌در‌خاطر‌مادر‌حک‌شده‌

بود،‌خدشه‌دار‌شود؟‌احمدآقا‌می‌گوید:‌»گفتم‌
ســمیه‌جان،‌اصرار‌نکن!‌با‌همان‌صورت‌زیبا،‌

خاطره‌پسرمان‌را‌حفظ‌کن!«

بابل عزادار فرزین است

حسین‌احمدی،‌دوســت‌احمدآقا‌که‌فرزین‌
»عمو«‌خطابش‌می‌کرد،‌از‌حسن‌خلق‌شهید‌
می‌گویــد:‌»آخ‌که‌فرزیــن‌نقره‌داغ‌مان‌کرد.‌
هرچه‌از‌مرام‌و‌مردانگی‌این‌پســر‌بگویم،‌کم‌
است.‌محال‌است‌عکســی‌بدون‌لبخند‌از‌او‌
ببینید.‌پســر‌باعرضه‌و‌مسئولیت‌پذیری‌بود.‌

در‌ایام‌دانشگاه‌هم‌درس‌می‌خواند‌و‌هم‌
در‌داروخانه‌کار‌می‌کرد.‌دوست‌داشت‌
روی‌پای‌خودش‌بایستد.‌ادب‌از‌سر‌
و‌روی‌این‌جوان‌می‌بارید.‌آن‌قدر‌با‌
پدرش‌صمیمی‌بود‌که‌»داداشی«‌
صدایش‌مــی‌زد.‌هرجا‌که‌بود،‌در‌
خانــه‌و‌در‌مهمانی،‌مــادرش‌را‌
»عشــقم«‌و‌»زیبایم«‌خطاب‌
می‌‌کرد.‌حالا‌فکر‌کنید‌فقدان‌
این‌جوان‌چه‌بــه‌روز‌این‌پدر‌
و‌مادر‌آورده‌است.‌سمیه‌خانم،‌
هرآنچه‌یک‌داماد‌باید‌به‌خانه‌

ببرد‌خریــده‌بود.‌روز‌تشــییع‌
جنازه‌اش،‌بیشــتر‌از‌‌20ماشــین‌

عروس‌پشــت‌پیکرش‌ردیف‌شده‌بود.‌

لباس‌دامادی،‌پشــت‌لباس‌نظامی‌اش،‌روی‌
دوش‌دوستانش‌پیش‌می‌رفت.‌نه‌فقط‌محله‌

گنج‌افروز‌که‌بابل‌عزادار‌بود.«

۵سیب به نیت ۵ تن آل عبا

روی‌مــزار‌شــهید‌فرزیــن‌میــرزا‌گلپور،‌
پیرزنی‌5ســیب‌ســرخ‌می‌گذارد.‌نفس‌زنان‌
از‌راه‌رسیده‌اســت.‌ریزریز‌اشک‌می‌ریزد.‌با‌
همان‌لهجه‌مازندرانی‌به‌پدر‌شهید‌می‌گوید:‌
»آقا،‌پسرت‌بچه‌دلسوزی‌بود.‌مرد‌بود.‌روزی‌
که‌رفته‌بودم‌داروخانه،‌هزینه‌دارو‌بیشــتر‌از‌
پول‌جیبم‌بود.‌جوانی‌نسخه‌را‌گرفت‌و‌کارم‌
را‌راه‌انداخت.‌او‌همیشــه‌هوایم‌را‌داشــت.‌
وقتی‌در‌تلویزیون‌عکســش‌را‌
دیدم‌و‌فهمیدم‌شــهید‌
شده،‌گفتم‌حتماً‌بروم‌
و‌پیدایش‌کنــم.‌این‌
‌5سیب‌را‌به‌نیت‌‌5تن‌
آل‌عبــا‌روی‌مزارش‌

گذاشته‌ام.«


